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تلاطم در جهان عرب و موقعيت انرژيك ايران
محمود آسا (1)

چكيده
در روزهاى آغارين سال 2011 ميلادى حكومت حاكم بر دو كشور عربى تونس و مصر 
سرنگون شد و در پى اين تحول اساسى بسيارى از كشورهاى عربى خاورميانه دستخوش 
تلاطم شديد شدند. كشورهاى بحرين، ليبى، يمن، و سوريه يكى پس از ديگرى شاهد 
رويارويى حكومت با معترضين هستند. محققان، اين روند را از ابعاد مختلفى نگريسته اند. 
مقاله حاضر، تنها به وجه انرژيك اين ناآرامى ها نظر دارد و مشخصاً در پى يافتن پاسخ 
به اين پرسش است كه رونق بى ثباتى يا سقوط بعضى حكومت ها در جهان عرب چه 
تاثيرى بر عرضه انرژى (نفت و گاز) جهانى دارد؟ در اين ميان عرضه نفت و گاز ايران در 
بازارهاى جهانى چه سرنوشتى پيدا مى كند، آيا رونق تحول در جهان عرب، موقعيت ايران 
به عنوان عرضه كننده امن و مطمئن نفت و گاز را تحكيم مى بخشد يا اينكه پس از تثبيت 
انرژى دگرگون خواهد شد. روش مطالعاتى  رژيم هاى متلاطم، منطق عرضه ـ تقاضاى 
اين مقاله، بررسى گزارش هاى رسمى نهادهاى معتبر نفت و گاز و نيز اخبار اوضاع جارى 
براى تخمين تحولات آتى بخصوص در زمينه انرژى است. فرضيه كلى نويسنده اين است 
جغرافياى تغيير و تحول در جهان عرب، حداقل در ميان مدت سبب تثبيت موقعيت 

انرژيك ايران خواهد شد.

تغيير  رفتار،  تغيير  مصرف،  امنيت  عرضه،  امنيت  انرژيك،  موقعيت  كليدى:  واژگان 
ساختار، اپك، سوخت هاى جايگزين، شوراى امنيت، منطقه پرواز ممنوع.

1. دانشجوى دكترى اقتصاد انرژى
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مقدمه
اندكى  فاصله  به  و  شد  آغاز  خاورميانه  غرب  از  تغيير  موج   2011 سال  ژانويه  از 
ليبى، بحرين، يمن  تونس، مصر،  برگرفت. كشورهاى  را در  شرقى ترين كشور خاورميانه 
به  گاز  و  نفت  و مصرف كننده كلان  انرژيك  اينكه در عداد كشورهاى  با  سوريه  اخيراً  و 
شمار نمى آيند اما احتمال تسرى بحران هاى اين كشورها به قطب هاى توليد نفت و گاز 
(مانند عربستان سعودى، قطر، امارات متحده عربى و كويت) سبب بحرانى شدن اوضاع 
و  اقتصاد كشورهاى غربى  با رونق نسبى  از سوى ديگر  نفت شد.  افزايش قيمت  و  بازار 
نيروگاه هاى هسته اى شد)  افتادن  از كار  به  ژاپن (كه منجر  زلزله اى بى سابقه در  وقوع 
نياز انرژيك كشورهاى غربى بيش از پيش افزايش يافته و قيمت نفت را به بيش از 118 
دلار (در سپتامبر سال 2011) رسانده است. در چنين فضايى، پرسش اين است كه موج 
تغييرات جارى در جهان عرب چه تأثيرى بر عرضه و تقاضاى نفت خاورميانه خواهد داشت 
و در اين ميان جمهورى اسلامى ايران از لحاظ توليد و صدور نفت و گاز چه موقعيتى 

مى يابد؟
براى يافتن پاسخ قابل تأييد به اين پرسش ابتدا روند تغييرات اخير در جهان عرب را 
تشريح و سپس تأثير آن را بر ظرفيت انرژيك ايران وارسى مى كنيم. روش بررسى و تحقيق 
اين مقاله ملاحظه و مقايسه گزارش هاى راهبردى كشورهاى دخيل و گفتگوى عميق با 
متخصصان حوزه انرژى خاورميانه خواهد بود. روش مزبور را براى آزمون اين فرضيه به كار 
مى گيريم كه بحران هاى حادث در شش كشور عربى (تونس، مصر، ليبى، بحرين، يمن و 
سوريه) بواسطه ملتهب ساختن ساختار امنيتى منطقه سبب افزايش قيمت جهانى نفت 
گرديده و به خاطر عدم تسرى به كانون هاى كليدى انرژى خاورميانه (عربستان سعودى، 
كويت، امارات متحده عربى، قطر و عراق) اتفاقاً سبب ارتقاى منزلت ژئوپليتيك و امتياز 

انرژيك جمهورى اسلامى ايران شده اند.
آنچه در پى مى آيد ابتدا مرور ريشه و روند موج تغيير در جهان عرب و سپس ارزيابى 

تأثيرات اين تغيير بر موقعيت انرژيك جمهورى اسلامى ايران است:
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ريشه هاى تغيير در جهان عرب و الزامات انرژيك آن
موج تغيير در جهان عرب، در اواخر سال 2010 و از كشور كوچك تونس آغاز شد 
و بلافاصله كشورهاى مصر، ليبى، بحرين، و سوريه را در برگرفت. آنچه در پى مى آيد وزن 
اسلامى  انرژيك جمهورى  موقعيت  بر  آنها  تحولات  تاثير  و  اين كشورها  يكايك  انرژيك 

ايران است.

1. وزن انرژيك ليبى
پس از تونس، مصر و بحرين، ليبى چهارمين كشور عربى بود كه دستخوش تلاطم 
شد. عواملى مانند قرابت جغرافيايى ليبى به اروپا، منابع غنى نفت و گاز و بالاخره واقع 
يا تدوام حكومت در  تغيير و  به  بين مصر و تونس سبب توجه جهانيان  ليبى در  شدن 
ليبى شده است. وجه پيچيده داستان ليبى اين است كه از يكسو حكومت 43 ساله قذاقى 
اختناق  اقتصادى،  فقر  و  آورد  ارمغان  به  ليبى  مردم  بر  را  آزادى  و  رفاه  است  نتوانسته 
سياسى و تبعيض آشكار مولفه هاى اصلى سيماى حكومت قذاقى بر ليبى است. از سوى 
ديگر ليبى با توليد حدود دو ميليون بشكه نفت در روز و صدور بخش اعظم آن به اروپا 
(خصوصاً) ايتاليا موفق شده است هم مصرف كنندگان نفت در اروپا را نگران سازد و هم از 
قبل صدور نفت بخشى از جمعيت 6/5 ميليونى ليبى (بخصوص در پايتخت) را با هيات 

حاكمه همراه نمايد.
ليبى يكى از 10 كشور اصلى صادركننده نفت در جهان است و توليد ناخالص آن 
نفت  از محل صادرات  اين ميزان،  بالغ مى شود كه 95درصد  به 80ميليارد دلار  ساليانه 
است.1 به عبارت ديگر 95درصد درآمد ارزى ليبى از صادرات نفت تامين مى گردد. با اينكه 
ليبى به لحاظ وسعت (1/760/000 كيلومتر مربع) بزرگتر از ايران است اما جمعيت ليبى 
ليبى در حاشيه  از جمعيت 6/5 ميليونى  ايران است. 90درصد  از 10/1 جمعيت  كمتر 
درياى مديترانه سكنى گزيده اند و بقيه صفحات جنوبى اين كشور لم يزرع و برهوت است 
پانصد سال  و رسوم  ابزارها  با  بيابانگردى هستند كه همچنان  قبايل  تنها ساكنانش  كه 
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گذشته روزگار مى گذرانند و هيچ توقع و مطالبه اى از حكومت ندارند. تعداد اين قبايل به 
اختلاف عمده اى با همديگر دارند. حكومت قذافى تلاش  120 قبيله مى رسد كه عمدتاً 
كرده است رؤساى قبايل را از حكومت دور نگه دارد و با اعطاى امتيازهاى موردى آنها را 

نسبت به حكومت خود وفادار نگه دارد.
بزرگترين شريك تجارى ليبى در سال 2010 ايتاليا بود كه 37 درصد نفت و گاز و 
كالاهاى پتروشيمى ليبى را خريدارى مى كرد و حدود 20درصد مايحتاج ليبى بخصوص 
پنج  ايتاليا،  از  پس  مى نمود.  تامين  را  نقل  و  حمل  تجهيزات  و  ماشين آلات  زمينه  در 
كشور آلمان (14/3درصد)، اسپانيا (8/7درصد)، امريكا (6/1)، فرانسه (5/6درصد) و تركيه 
(5/3درصد)، مشتريان نفت و كالاهاى نفتى ليبى بودند كه اكنون واردات خود از اين كشور 
را به حالت تعليق درآورده اند و طرفين منتظر عواقب حمله ناتو و تاثيرات آن بر معادلات 
جنگ در كشور هستند. در سال 2010، ليبى دو درصد نفت جهان را تامين مى نمود.2 
ليبى، اولين كشور نفت خيز آفريقا، هفتمين كشور صادركننده نفت در اوپك و هفدهمين 
اقتصاد نفتى در جهان است كه با صدور حدود 1/5 ميليون بشكه نفت در روز (عمدتاً به 
بازارهاى اروپا و مخصوصاً كشورهاى ايتاليا، آلمان، فرانسه و ايرلند) وزن قابل توجهى در 

بازار انرژى دنيا عهده دار است.
معمر قذافى كه طى كودتايى در سال 1969 قدرت را به دست گرفت از جمله رهبران 
ويژه و ماجراجوى جهان بوده است. او خود را رهبر مسلمانان جهان مى نامد و خواهان اتحاد 
اعراب و مسلمانان عليه غرب و نابودى امريكاست. وى در همين راستا از گروه هاى ضد 
غرب حمايت به عمل آورد و دو تبعه ليبيايى، يك هواپيماى مسافربرى متعلق به شركت 
پان امريكن را بر فراز لاكربى منفجر نمودند. قذافى در ادامه بلندپروازى هاى سياسى خود، 
مقدمات توليد سلاح شيميايى و هسته اى را فراهم آورد، تنها پس از سرنگونى صدام بود 
كه قذافى به سازش و تسليم تن داد و حاضر شد در قبال بازگشت ليبى به نظام بين الملل، 
تمام تاسيسات شيميايى و هسته اى را برچيده و به مقصد انگلستان بارگيرى نمايد. در آغاز 
پنجمين دهه حكومت وى مردم ليبى در ژانويه 2011 قيام كردند. پاسخ قذافى مانند بقيه 
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ديكتاتورهاى جهان، سركوب بود آن هم با استفاده از بمب افكن هاى ارتش و هواپيماهاى 
موشك انداز كه در فوريه 2011 مخالفين را به خاك و خون كشيدند.

سال ها ماجراجويى و موضع گيرى هاى محيرالعقول قذافى، وجدان جهانيان را مهيا 
سرعت  با  جهانى  مساعد  زمينه  همين  از  استفاده  با  امنيت  شوراى  اعضاى  و  بود  كرده 
بسيار بالايى قطعنامه 1970 را عليه ليبى به تصويب رساندند. مطابق اين قطعنامه رهبر 
ليبى و نزديكانش تحريم و به عنوان جنايتكار جنگى و شايسته محاكمه در دادگاه جنايى 
بين المللى معرفى شدند. در 18 مارس 2011 هم شوراى امنيت سازمان ملل به منظور 
سمت  (به  غرب  به  شرق  از  كه  معترضينى  عليه  قذافى  هواپيماهاى  پرواز  از  جلوگيرى 
طرابلس) در حال پيشروى بودند، قطعنامه مربوط به «منطقه پرواز ممنوع» را صادر كرد 
و بر اساس آن كل آسمان ليبى در اختيار نيروهاى ناتو قرار گرفت و مخالفين قذافى پس 
از تعيين بندر بنغازى به عنوان پايتخت سياسى ـ ادارى، و تحت حمايت هوايى ناتو نبرد 
زمينى با نيروهاى قذافى را آغاز كردند. اين درگيرى ها در واپسين روزهاى تابستان 2011 
همچنان ادامه دارد. مخالفين قذافى به پيشرفت آرام ولى مداوم خود ادامه مى دهند اما 
مقاومت مى كند.  بسيج شده اند،  نفتى  درآمدهاى  مدد  به  كه  وفادارانى  به  اتكا  با  قذافى 
قدرت هاى عضو ناتو به دليل بحران شديد مالى و درس هاى مالى حاصله از عمليات امريكا 
در عراق و افغانستان حاضر نيستند جبهه جديدى بگشايند و يگانه چاره را در حملات موثر 
و موردى عليه مواضع قذافى مى بينند تا قذافى را وادار به تسليم و ترك قدرت سياسى 

نمايند.
بسيار  راهبردى  و  لحاظ حقوقى، سياسى  از  ليبى  قذافى در  عليه  ناتو  نبرد  نتيجه 
تعيين كننده است. ناتو در سال هاى پس از جنگ سرد به مديريت و كنترل بحران و تهديد 
عليه منافع غرب را به خوبى انجام مى دهد.3 اين اولين بار است كه ناتو به جاى بازدارندگى 
نظامى به پيشبرى دموكراتيزاسيون كمك مى نمايد و بصورت نانوشته از حمايت شوراى 
امنيت سازمان ملل هم برخوردار است. ابعاد اين تحول، در صورت سرنگونى، دستگيرى و 
احتمالاً محاكمه قذافى بسيار عميق تر خواهد شد. اما به لحاظ انرژيك، وقوع ناآرامى در 
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ليبى حاوى پيامدهاى زير خواهد بود؛
اولاً ليبى در بين كشورهاى متلاطم عربى مهمترين قدرت نفتى است و وقوع بحران 
افزايش بهاى آن  و بى ثباتى در اين كشور سبب كاهش عرضه جهانى نفت و در نتيجه 
شده، درآمدهاى نفتى صادركنندگان نفت از جمله ايران را افزايش خواهد داد كه صعود 
قيمت نفت به 118 دلار (آن هم در شرايط ركورد اقتصادى غرب و در فصل تابستان!) 

مويد اين ماجراست.
ثانياً كشورهاى غربى با حمايت از معترضان ليبيايى و عقد قراردادهاى خريد نفت 
از حكومت موقت، نشان دادند كه ضمن مصادره دارايى هاى مقامات ليبى نزد بانك هاى 
نفتى شوند كه  معامله  وارد  از كشور  نقطه اى  در  با حكومت خودخوانده  غربى، حاضرند 
قراداد خريد 400/000 بشكه نفت از سران حكومت موقت مثالى است بر اين اتفاق نوپديد.

آلمان)  و  ايتاليا  (از جمله  اروپا  به كشورهاى مهم  ليبى  نفتى  باقطع صادرات  ثالثاً 
توجه مشتريان اروپايى به نفت خليج فارس افزايش خواهد يافت. از اينرو در ميان مدت 
انتظار مى رود كه اروپايى ها براى جبران كسرى واردات خود به بازارهاى غنى خليج فارس 

روى بياورند.

2. ابعاد انرژيك تلاطم در مصر و تونس
جايگاه  بواسطه  باشد  داشته  انرژيك  پتانسيل  آنكه  از  بيش  مصر  عربى  جمهورى 
كنترل  اسراييل،  با  مصر  كيلومترى   266 مرز  دارد؛  اهميت  خود  ژئوپليتيك  و  فرهنگى 
مصر بر 11 كيلومتر مرز با غزه و بويژه گذرگاه رفح، نفوذ فرهنگى مصر بر جهان عرب (به 
عنوان نمونه 70 درصد معلمان مدارس اماراتى، مصرى هستند) كنترل مصر بر كانال سوئز 
(كه اقيانوس هند را به درياى مديترانه متصل مى كند) و بالاخره هم پيمانى مصر با ايالات 
متحده امريكا (امريكا سالانه 2/5 ميليارد دلار در اختيار مصر قرار مى دهد تا موضعى عليه 
اسراييل اتخاذ نكند) تغيير و آشوب در مصر را بازتاب منطقه اى و حتى جهانى مى بخشد.4 
يك ميليون كيلومتر مربع وسعت (وسعت دقيق مصر 1/001/450 كيلومتر مربع است) به 
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همراه 82 ميليون نفر جمعيت در كنار موارد اخير، مصر را به يك قدرت منطقه اى بدل 
ساخته است. اما اين كشور فقط 4/5 ميليارد بشكه ذخيره نفت دارد و از لحاظ ذخاير نفتى 
مقام 27 دنيا را داراست.5 اما ذخاير گاز مصر نسبتاً قابل توجه است و از 1/5 تريليون متر 

مكعب (در سال 2010) فراتر است.
مصر به رغم اعتبار ويژه در جهان عرب و كل منطقه خاورميانه و آفريقا، در ژانويه 
سال  همان  فوريه  در  مبارك  و حكومت حسنى  شد  ناآرامى  دستخوش  فوريه 2011  و 
قدرت را به ارتش واگذار كرد و سرنگون شد. اين تغيير رژيم، اثر خاصى بر بازار انرژى 
نداشت. آنچه در نوسان نرخ جهانى نفت موثر بود احتمال مداخله ارتش، خيزش مسلحانه 
اسلام گرايان و ناامنى احتمالى در كرانه هاى درياى مديترانه، مرزهاى اسراييل و بويژه كانال 
سوئز بود. به لحاظ اقتصادى، مصر نزديك به 500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلى دارد 
و اين رقم حاصل گردش پول حاصله از كشاورزى (كتان)، توريسم، خدمات (بيش از نيمى 
جمعيت مصر در امور خدماتى اشتغال دارند)، و كمك هاى خارجى و عايدات حاصل از 
دستمزد كارگران مصرى در كشورهاى عربى است. مصر روزانه 700/000 بشكه نفت توليد 
مى كند و از اين ميزان حدود 90هزار بشكه را به اسراييل و مشتريان اروپايى صادر مى كند. 
دولت مصر براى نزديكى با اسراييل طى ده سال گذشته اقدام به صادر گاز به اسراييل 
هم كرده اند كه حجم آن اندك است كه عمدتاً به نواحى جنوب اسراييل صادر مى شد.6 

صادرات گاز به اسراييل، پس از سقوط مبارك و به خواست انقلابيون مصر، متوقف شد.
بطور كلى، اقتصاد مصر به رغم اعتبار فرهنگى و موقعيت ممتاز ژئوپلتيك، فقير است 

و اقتصاددانان ريشه اين فقر را در موارد زير جستجو مى كنند؛
- ساخت دولتى اقتصاد و صنف شديد بخش خصوصى

- فقدان زيرساخت هاى طبيعى و محروميت مصر از مواد اوليه حياتى
- جنگ هاى پى درپى در نيمه دوم قرن 20

- اختناق سياسى و فساد سياسى
- استيلاى مطلق ارتش و نيروهاى پليسى ـ امنيتى (670هزار نفر) بر مقدرات كشور
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بر اين اساس، تلاطم در معروفترين كشور عربى طى فوريه 2011 به دلايل زير سبب 
تقويت موقعيت انرژيك و استراتژيك جمهورى اسلامى ايران گرديد؛ 
- آغاز رسمى روابط سياسى، فرهنگى و اقتصادى ايران ـ مصر

- عبور كشتى هاى جنگى ايران از كانال سوئز و افزايش عمق استراتژيك ايران تا 
عمق درياى مديترانه

- تضعيف محور مصالحه با اسراييل و تقويت محور مقاومت در قبال اسراييل
- گشوده شدن مرز غزه و آسيب پذير شدن مرزهاى جنوبى اسراييل

پى درپى حكام  بواسطه سقوط  منطقه  در  امريكا  راهبردى  نفوذ  از  كاسته شدن   -
طرفدار غرب و بويژه امريكا8

همانگونه كه در پنج گزينه فوق ديده مى شود وزن انرژيك مصر، اساساً قابل توجه 
نيست.

علاوه بر مصر، تغيير رژيم در تونس نيز تاثيرى بر موقعيت انرژيك ايران ندارد. كشور 
تونس با 163/000 كيلومتر مربع وسعت 10/5 ميليون نفر جمعيت، 100 ميليارد دلار 
توليد ناخالص داخلى و 16 ميليارد دلار صادرات فقط 425 ميليون بشكه ذخيره نفتى دارد 

و مصرف داخلى آن حداكثر 90/000 بشكه در روز است.

3. موقعيت سياسى/ انرژيك سوريه
كه  بود  عربى  كشور  ششمين  سوريه  يمن،  و  بحرين  ليبى،  مصر،  تونس،  از  پس 
دستخوش اعتراضات گرديد. عمده اعتراض عليه حكومت بشار اسد (كه از جولاى 2000 
جانشين پدرش حافظ اسد شد)، در شهرهاى مرزى سوريه نظير درعا، حماء و جسرالشعور 
است.9 جغرافياى اعتراضات عليه اسد شائبه دخالت قدرت هاى خارجى در تحولات سوريه 
را تقويت مى نمايد. با وجود مداخله نيروهاى خارجى هم، اصل وجود بحران در حكومت 
حزب بعث را نمى توان انكاركرد. انقباض سياسى طولانى مدت، فروپاشى شوروى (به عنوان 
حامى با سابقه سوريه در منازعه با اسراييل و غرب)، فروپاشى رژيم هاى اقتدارگرا در شمال 
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آفريقا و ناتوانى بشار اسد در احراز جايگاه كاريزماتيك پدرش حزب بعث حاكم در دمشق 
را وادار به اصلاحات سياسى و عقب نشينى هاى مكرر كرده است.

سوريه با اينكه وزن انرژيك قابل ملاحظه اى ندارد اما در عوض از موقعيت سياسى 
ممتازى در جهان عرب برخوردار است. اولين اهميت راهبردى سوريه به جامعه روشنفكران 
نظير  سورى  متفكران  مى شود.  مربوط  عرب  جهان  براى  سورى  نخبگان  تئورى سازى  و 
رشيد رضا، ميشل عفلق، صادق العزم و ده ها روشنفكر ديگر نقش برجسته اى در پردازش 
ناسيوناليستى، سوسياليستى و پان عربيستى داشته اند. دومين موضوعى كه  جريان هاى 
است.10  كشور  اين  جغرافيايى  جايگاه  مى شود  سوريه  تحولات  شدن  استراتژيك  سبب 
سوريه حدود 2/253 هزار كيلومتر مرز آبى و خشكى دارد و همسايگان آن را بازيگران 
حساسى چون تركيه (822 كيلومتر مرز مشترك با سوريه)، عراق (605 كيلومتر)، اردن و 

لبنان (هر كدام 375 كيلومتر) و اسراييل (76 كيلومتر) تشكيل مى دهند.11
مقابل  (در  مقاومت  جبهه  در  تعيين كننده  حلقه  مرزى،  مشخصات  اين  با  سوريه 
جبهه سازش به رهبرى عربستان سعودى) به شمار مى آيد و تغيير رفتار يا ساختار رژيم 
حاكم بر اين كشور مجموعه اى از كشورهاى همسايه و پيرامون را متاثر مى سازد. سومين 
نكته حساس در خصوص سوريه به اختلافات مرزى آن كشور با اسراييل برمى گردد؛ بدين 
مضمون كه اسراييل در سال 1967 موفق شد بلندى هاى جولان را از خاك سوريه جدا و 
به سرزمين هاى اشغالى ضميمه نمايد. اسراييل تا سال 2010 نزديك به 20/000 مهاجر 
را در قالب 41 شهرك يهودى نشين در جولان اسكان داده و با احداث تاسيسات آبرسانى، 
نيروگاه و ارائه خدمات توريستى، جولان را به منطقه اى اقتصادى و توريستى تبديل نموده 
است. منطقه جولان حدود 60 كيلومتر با پايتخت سوريه فاصله دارد و بديهى است تحول 
در دمشق موجب تغيير معادلات جارى در عرصه نظامى/ سياسى اين نواحى خواهد شد. 
علاوه بر جولان، سوريه با لبنان هم همسايه است. مرز 375 كيلومترى سوريه با لبنان 
سبب اتصال محور ايران/ سوريه/ حزب االله در لبنان مى شود. بازيگران مخالف ايران بر اين 
باورند كه با تغيير رژيم نزديك به تهران در سوريه مى توان خط پيوند ايران به حزب االله 
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را قطع و عمق استراتژيك اسراييل در منطقه را ارتقاء بخشيد.12
ژئوپليتيك، منابع نفت و گاز سوريه چندان غنى نيست. سوريه  با وجود موقعيت 
22/5 ميليون نفرى روزانه 400 هزار بشكه نفت توليد مى كند و پس از مصرف 250 هزار 
بشكه از آن بقيه را (حدود 150 هزار بشكه) صادر مى كند. گفتنى است نفت اندك سوريه 
از كيفيت مناسبى هم برخوردار نيست و بيشتر در صنايع پتروشيمى و پالايشگاهى كاربرد 
دارد. توليد ناخالص داخلى اين كشور حداكثر به 108 ميليارد دلار مى رسد كه بيش از 
55درصد آن حاصل درآمدهاى حاصل از خدمات است. بيشترين واردات سوريه از چين 

و عربستان سعودى و بيشترين صادرات سوريه به مقصد كشورهاى عراق و لبنان است.
از مجموعه داده هاى فوق اين گونه برمى آيد كه تلاطم در سوريه به موقعيت انرژيك 
توجهى  قابل  جايگاه  سوريه  اينكه  براى  نمى آورد  وارد  لطمه اى  ايران  اسلامى  جمهورى 
در بازار توليد، استخراج، صدور و مصرف نفت ندارد. يگانه موضوع انرژيك درباب سوريه، 
احتمال صادرات گاز ايران از خاك عراق و سوريه به مقصد اروپاست كه قرارداد اوليه آن 
در آگوست 2011 بين مقامات ايران، عراق و سوريه امضاء شد و طى آن مقرر شده است 
گاز ايران از طريق خط لوله اى با عبور از شمال عراق و سوريه به درياى مديترانه و اروپا 

متصل شود.

4. موقعيت سياسى ـ انرژيك بحرين
تحول سياسى در بحرين نيز، مانند مصر، عمدتاً اهميت سياسى ـ نظامى دارد و وزن 
قابل توجه نيست. جزيره  اقتصادى بحرين در عرضه و تقاضاى نفت خاورميانه و جهان 
اين  از سال 1971،  بحرين به عنوان يك كشور مستقل فقط 42 سال عمر دارد. پيش 
جزيره به صورت نيمه خود مختار بخشى از ايران بود. خاندان آل خليفه از سال 1783 
تا 1971 براى حفظ وضعيت نيمه خودمختار خود با امپراطورى بريتانيا ائتلاف كرده بود 
و تحت نفوذ بريتانيا بود. با عقب نشينى اين كشور از خليج فارس، محمدرضا پهلوى و 
امپراطورى بريتانيا بدين توافق رسيدند كه در بحرين همه پرسى برگزار شود و نيروهاى 
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به  بازگردند. مردم بحرين  ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك  ايران به جزاير سه گانه 
استقلال از ايران رأى دادند و نيروهاى ايران در جزاير مزبور مستقر شدند.13

با 760كيلومتر مربع وسعت و 1/200/000 نفر جمعيت (37درصد  جزيره بحرين 
ذخاير  و  دارد  نفت  بشكه  ميليون  فقط 125  هستند)،  بحرينى  غير  كشور  اين  جمعيت 
گازى آن از 12 ميليارد متر مكعب (سال 2010) فراتر نمى رود. بحرين بواسطه صنعت 
ضعيف و جمعيت اندك خود، مصرف كننده عمده هم نيست و مصرف روزانه نفت در اين 
كشور 40/000 بشكه است كه عمدتاً از عربستان سعودى تامين مى شود. مهمترين درآمد 
اقتصادى بحرين از قبيل صنايع تبديل نفت، ترانزيت و خريد و فروش نفت و بالاخره از 

طريق خدمات است.
هراس كشورهاى عربى از اعاده نفوذ ايران به بحرين، شوراى همكارى خليج (فارس) 
كنند.  نظامى  مداخله  كشور  اين  در   2011 سال  ناآرامى هاى  پى  در  كه  كرد  وادار  را 
70درصد جمعيت بحرين شيعه و 30درصد بقيه سنى هستند اما حكومت، مناصب عاليه و 
فرصت هاى ممتاز اقتصادى ـ سياسى در اختيار سنى هاست و اين تبعبض شيعيان را وادار 
به خيزش كرده است. مقامات كشورهاى عربى بويژه عربستان سعودى بر اين باورند كه 
تغيير رژيم در بحرين مى تواند قطب هاى شيعى خاورميانه را به هم وصل كند و ايران قادر 
شود پس از عراق و لبنان و بحرين به كمك شيعيان يمن و شرق عربستان سعودى بشتابد.

حاصل سخن اين است كه تغيير رژيم در كشور بحرين و حتى تداوم آشوب و ناآرامى 
در بحرين، موقعيت انرژيك ايران را تغيير نمى دهد و فقط بر عمق استراتژيك و شعاع نفود 

ايران مى افزايد.
در جنوب خليج فارس، كشور يمن هم موقعيتى بحرانى دارد. تغيير رژيم در كشور 
يمن نيز بر موقعيت انرژيك ايران تاثير تعيين كننده اى ندارد. حكومت على عبداالله صالح 
مشى چندان دوستانه اى در برابر ايران نداشت. سركوب شيعيان يمن با كمك عربستان 
با  آن  جايگزينى  و  يمن  در  رژيم  تغيير  ايران،  عليه  اعراب  با  كلى  همسويى  و  سعودى 
حكومتى معتدل و مردمى، معادلات را به نفع ايران رقم مى زند. ناگفته نماند كه يمن فاقد 
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منابع نفت و گاز چشمگير بوده و از اين لحاظ هم تحولات آن كشور تأثيرى در ميزان و 
شدت توليد ـ مصرف انرژى از سوى ايران ندارد.

موقعيت انرژيك جمهورى اسلامى ايران 
با اينكه حدود 103 سال از كشف نفت در ايران مى گذرد ولى دير زمانى نيست كه 
ايران به كانون استراتژيك عرضه انرژى بدل شده است. ايران روزانه حداكثر 2/5 ميليون 
بشكه صادرات نفتى دارد و اين رقم در قياس با 20 ميليون بشكه نفتى كه هر روز از خليج 
فارس روزانه بازارهاى مصرف مى شود، چندان قابل ملاحظه نيست. آنچه وزن راهبردى 
ايران را ارتقاء مى دهد شعاع نفوذ، ظرفيت توسعه و توان تأثيرگذارى اين كشور است. بدين 
مضمون كه در مناطقى از خاورميانه كه اتفاقاً اكثريت جمعيت آن شيعه اند، نفت انبوهى 
نهفته است. حدود 80 درصد از ذخاير 115 ميليارد شبكه اى عراق در جنوب اين كشور 
كه شيعه نشين است، قرار دارد. شرق عربستان و منطقه بسيار استراتژيك القوار در شرق 
عربستان سعودى هم، يك خوشه مهم شيعى است. گفتنى است منطقه القوار عربستان 
سعودى بيش از 60 ميليارد بشكه نفت دارد و وقوع تلاطم در اين منطقه ضمن افزايش 
قيمت جهانى نفت، معادلات سياسى منطقه را به شدت متحول خواهد ساخت.14 همسويى 
بين بازيگران شيعه كه به دو سلاح انرژى حياتى و ايدئولوژى بسيج گر مجهز هستند به 
هيچ وجه مقبول ايالات متحده نيست. علاوه بر اين مقوله راهبردى، مجموعه عوامل زير 
سبب شده اند ايران بتواند جريان توليد، مصرف و نرخ جهانى نفت و گاز را تحت تأثير قرار 

دهد؛

1. شيب شدت مصرف انرژى به نفت و مخصوصاً گاز
در اواخر دهه 1960 بود كه بريتانيا اعلام كرد سوخت نيروى دريايى خود را از زغال 
سنگ به نفت تغيير مى دهد. زغال سنگ علاوه بر بازدهى اندك، عوارض محيطى و هزينه 
استخراجى مضاعفى داشت. از آن پس به مدت حدود 40 سال نفت جايگزين زغال سنگ 
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شد و امروز 37 درصد مصرف جهانى انرژى از محل نفت است. اگر طى قرن 19 زغال 
سنگ سبب توسعه بريتانيا و آلمان شد، در نيمه دوم قرن بيستم، اين نفت بود كه موتور 
تحرك اقتصادهاى بزرگى چون ايالات متحده گشت. امريكا با مصرف حدود 19 ميليون 
بشكه نفت در روز، بيش از 14 تريليون دلار توليد ناخالص داخلى دارد. در سوى ديگر دنيا، 
كشور عربستان سعودى با تكيه بر توليد و پالايش و صدور نفت، توليد ناخالص داخلى خود 
را به رقم بى سابقه 622 ميليارد دلار رسانده است. اهميت نفت در ترتيبات امنيتى قرن 
بيستم به حدى است كه اساساً نمى توان بدون توجه به نفت، ماجراهايى چون حمله ژاپن 
به بندر پرل هاربر در سال 1941 و جنگ هاى خليج فارس در سال هاى 1980، 1991 و 

2003 را تحليل نمود.15
پارادايم جديدى  آمدن  بر  بيست ويكم شاهد  آغاز سده  و  بيستم  پايان قرن  اما در 
هستيم و آن عبارت است از رشد شتابان شدت مصرف گاز. بطوريكه پيش بينى مى شود 
سهم گاز در مصرف جهانى در سال 2020 به 30 درصد برسد. اين در حالى است كه در 
سال 2010 سهم گاز در مصرف جهانى حداكثر 20 درصد است. امروز ابداعات تكنولوژيك، 
معضلات فرساينده زيست محيطى، وفور منابع و بالاخره كاربرى و انتقال آسان گاز، سبب 
اقبال جهانى به اين ماده حياتى شده است. جمعيت بيش از شش ميليارد نفرى زمين 
در قرن 21 در پى سوخت پاكيزه، مطمئن، آسان و قابل دسترس هستند و اين تحول 
پارادايمى كشورهايى مانند روسيه، ايران و قطر را در موقعيت ممتازى قرار مى دهد. اين 
سه كشور به ترتيب 23/4، 16 و 13/8 درصد گاز جهان و در مجموع بيش از 45 درصد 
مخازن اين سوخت پاك و بى بديل را در اختيار دارند. بنابر اعلام BP ذخاير گازى روسيه، 
ايران و قطر به ترتيب 43، 29/5 و 25 تريليون متر مكعب (در سال 2008) بوده است. 
ايران با اينكه از لحاظ ذخاير قطعى گاز، مقام دوم جهان را در اختيار دارد ليكن از لحاظ 
توليد پس از كشورهاى روسيه (با 20 درصد توليد گاز جهان)، ايالات متحده (19 درصد) 
و كانادا (5/7 درصد) مقام چهارم جهان را داراست (با توليد حدود 4 درصد گاز جهان).16 
ايران به رغم ذخاير غنى و قدرت توليدى قوى، از لحاظ صادرات گاز رتبه مناسبى ندارد و 
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پس از كشورهاى روسيه، كانادا، نروژ، الجزاير، قطر، هلند و حتى تركمنستان قرار دارد و 
رتبه بيست و يكم جهان را به خود اختصاص داده است. اين نوسان در رتبه ايران معلول 
مصرف انبوه داخلى است. مصرف گاز در ايران طى سال 2010 به 500 ميليون متر مكعب 

در روز رسيد.

2. حوزه هاى مشترك نفت و گاز ايران
ايران با هشت كشور همسايه خود (عراق، امارات متحده عربى، عربستان سعودى، 
تركمنستان، جمهورى آذربايجان، عمان، كويت و قطر) ده ها ميدان مشترك نفت و گاز 
دارد. تعداد ميادين مشترك و استراتژيك نفت و گاز ايران حداقل به 28 مورد مى رسد. 
با  نفتى مشترك  ميدان  امارات، چهار  با  نفتى مشترك  ميدان  ايران چهار  آن،  بر  علاوه 
عربستان سعودى، يك ميدان مشترك با تركمنستان، يك ميدان مشترك با آذربايجان 
در  كه  مى رسد  مورد  سه  به  قطر  و  ايران  بين  مشترك  ميدان  تعداد  دارد.  عمان  نيز  و 
شده  تكرار  بارها  كه  همانگونه  است.  شده  واقع  طرفين  توجه  مورد  سخت  حاضر  حال 
پيشرفته  بسيار  فن آورى هاى  به  دسترسى  انرژيك،  فعال  ديپلماسى  بواسطه  قطر  است 
يا  جنوبى  پارس  مشترك  ميدان  از  ايران  برابر  دو  حاضر  حال  در  مناسب،  بازاريابى  و 
به  ذره اى  قدرت  يك  از   21 قرن  اول  دهه  طى  قطر  مى كند.  بهره بردارى  شمالى  گنبد 
بازيگرى پرتوان در عرصه منطقه اى و حتى فرامنطقه اى تبديل شده است. سرمايه گذارى 
گسترده دوحه در بخش گاز، جذب شركت هاى تراز اول جهان، برخوردارى از حدود 14 
درصد ذخاير گاز جهان (مقايسه كنيد با جمعيت /900/000 نفرى قطر)، انتقال بخشى 
از نيروهاى سرفرماندهى امريكا از عربستان سعودى به دوحه، ابتكار عمل هاى ديپلماتيك 
نظير راه اندازى شبكه الجزيره (موسوم به سى.ان.ان عربى)، تصاحب سهميه جام جهانى 
سال 2022، برگزارى اجلاس هاى معتبر بين المللى نظير اجلاس سازمان تجارت جهانى 
در دوحه و نيز پيشقراولى امير قطر در حمله به ديكتاتورى هاى منفور (نظير معمر قزافى)، 
اين كشور را به قدرت نرم و موقعيت فرهنگى ممتازى مجهز كرده است. مطابق پيش بينى 
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از  پس  غربى  كشورهاى  اقتصاد   2011 سال  طى  كه  حالى  در  پول  بين المللى  صندوق 
رشد 8  به  نظير چين  پويايى  اقتصاد  و  داشته  رشد  درصد   2/5 فقط 4-  بحران  سال ها 
موتور  كرد.  تجربه خواهد  را  درصد  بر 20  بالغ  رشدى  قطر  اقتصاد  نايل شده،  درصدى 
تحركات بين المللى قطر، عايدات ناشى از صدور نفت و گاز است كه بخش قابل توجهى از 

آن از ميدان مشترك ايران/ قطر صورت مى پذيرد.
آينده اى  در  نيز  عراق  مى رسد  بنظر  عراقى ها  سياسى  ـ  فنى  تحركات  به  توجه  با 
عراق،  برنامه ريزى دولت  بدل خواهد شد. مطابق  ايران  انرژيك  رقيب  به  دور  نه چندان 
صادرات نفت اين كشور از ميزان فعلى (حدود 2 ميليون شبكه در روز در سال 2011) به 
10 ميليون شبكه در سال 2020 خواهد رسيد كه على الاصول بخشى از آن مى تواند از 

حوزه هاى مشترك صورت پذيرد.17

3. بازار شرق
از حدود دو دهه پيش كه قانون داماتو در كنگره امريكا به تصويب رسيده، شركت هاى 
خارجى كه براى سرمايه گذارى كلان در نفت و گاز ايران داوطلب مى شوند، مورد تحريم 
امريكا قرار مى گيرند. اين سخت گيرى تا حد قابل ملاحظه اى گزينه هاى انتخاب ايران را 
محدود مى سازد اما طى دهه گذشته با تبديل شدن چين به دومين و اخيراً اولين اقتصاد 
امريكا نماند. قدرت هاى بزرگى نظير  ايران موفق شده است در كمند تحريم  قوى دنيا، 
چين و هند به سهولت نمى توانند مزاياى اقتصادى موجود در منابع انرژيك و بازار مصرف 
75 ميليونى ايران را ناديده بگيرند. در حال حاضر، نفت بيش از 25 درصد انرژى مصرفى 
بعد  به  از سال 1993  دارد.  را  اول  از زغال سنگ مقام  را تشكيل مى دهد و پس  چين 
همواره بر ميزان مصرف نفت و گاز چين افزوده شده است. چين حتى در سال هايى كه 
غرب در بحران عميق و ركود بى سابقه اقتصادى فرو رفته بود به رشد پايدار و فزاينده خود 
ادامه مى داد. اين كشور با استفاده از فرصت هاى ناشى از بحران در غرب، با خريد حدود 
يك تريليون دلار اوراق قرضه و صادرات انبوه كالاهاى ارزان قيمت خود (در شرايطى كه 
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خانواده هاى غربى توان خريد كالاهاى گران قيمت را از كف داده بودند) به غرب، به رشد 
خود ادامه داد. در حال حاضر چين حدود نيمى از انرژى مصرفى خود را وارد مى كند و 
انتظار مى رود نفت وارداتى اين كشور در سال 2020 به بيش از 70 درصد برسد. جمهورى 
و  مركزى  آسياى  كشورهاى  با  مقايسه  (در  جغرافيايى  نزديكى  دليل  به  ايران  اسلامى 
بين  در  نظير  بى  مصرف  بازار  و  غنى  مخازن  فارس)،  خليج  جنوبى  حاشيه  كشورهاى 
كشورهاى نفتى، هم مى تواند صادركننده انرژى به چين باشد و هم نفت كشورهايى نظير 

عراق را ترانزيت كند و به كريدور انتقال انرژى منطقه به شرق مبدل شود.
در كنار چين، هند نيز از اقتصادهاى غول پيكر جهان طى دهه آينده خواهد بود. 
امريكا سومين  و  از چين  است كه در سال 2035، هند پس  آن  از  پيش بينى ها حاكى 
اقتصاد برتر جهان خواهد بود و در رديف اقتصادهاى مصرف كننده انرژى، مقام ششم را 
ايران به پاكستان و هند) در همين  لوله صلح (صادرات گاز  خواهد داشت. احداث خط 
راستا قابل توجيه است. هر چند اين پروژه در پى فشار سنگين امريكا به هند داير بر ترك 
معامله انرژيك با ايران هنوز به نتيجه لازم نرسيده است ليكن بنظر مى رسد هند به عنوان 
اختصاص  به خود  را  ايران  انرژى  بازار مصرف  از  پرقدرت جهان مى تواند بخشى  اقتصاد 
دهد. گفتنى است به رغم فشارهاى امريكا، هند مشترى 25 درصد نفت صادراتى ايران 
است و منافع هنگفتى در بازار مصرف ايران و صادرات ماشين آلات صنعتى به اين كشور 
دارد. امريكايى ها به مقامات هند گوشزد كرده اند كه در ازاى ترك معامله با ايران علاوه 
بر عضويت در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، از امتيازات بى نظيرى در زمينه توانمندى 

هسته اى و بويژه تأمين سوخت لازم در نيروگاه هاى هسته اى برخوردار خواهند شد.
با صدور روزانه 750 ميليون فوت  از سال 1393،  ايران  در غياب هند، قرار است 
مكعب گاز، تأمين كننده 20 درصد گاز مصرفى پاكستان باشد. اين قرارداد 25 سال (با يك 
مهلت تمديد پنج ساله) دوام خواهد داشت و انتظار مى رود با پيوستن هند و سپس چين 
به اين كريدور، پاكستانى ها حق ترانزيت مناسبى از آن دو اقتصاد بزرگ دريافت كنند. 
در حال حاضر ايران مبادلات انرژيك مناسبى با قدرت هاى شرقى دارد و بنظر مى رسد 
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را  امريكا  تحريم هاى هوشمند  از  ناشى  است ضربه  توانسته  ايران  به شرق  نگاه  سياست 
كم اثر نمايد. در حال حاضر ايران 12 درصد نيازهاى نفتى چين و 13 درصد نفت مصرفى 
به  ايران هم  نفت صادراتى  تأمين مى كند. 25 درصد  را  (روزانه 420 هزار شبكه)  ژاپن 
مقصد هند بارگيرى مى شود و بطور كلى مى توان گفت كه شيب صادرات نفتى ايران به 
سمت شرق است و ايران در اين مسير، موفق عمل كرده است. مهمترين مانع اين معامله 
چشمگير تحريم هاى بانكى امريكا عليه ايران است كه بواسطه آن مشتريان نفتى ايران قادر 
به پرداخت بهاى نفت صادراتى ايران نيستند. در آگوست 2011 اعلام شد كه چين حدود 
20 و هند بيش از پنج ميليارد دلار از ايران نفت خريده اند ليكن بدليل تحريم هاى بانكى 
قادر به واريز پول ايران نمى باشند. طبيعى است كه چنين اختلالاتى سبب مخاطره پذيرى 

در بازار نفت ايران مى شود. 

4. بازار غنى و ارزهاى معتبر اتحاديه اروپا
25 كشور عضو اتحاديه اروپا مجموعاً نيمى از نياز مصرفى خود به نفت و گاز را وارد 
مى كنند. بر اساس برآورده هاى مندرج در سند سبز كميسيون اروپا، تا سال 2030، اعضاى 
اتحاديه 70 درصد نياز مصرفى به نفت و گاز را وارد خواهند كرد. در حال حاضر روسيه 
بزرگترين تأمين كننده گاز مصرفى اتحاديه است و نيازهاى نفتى آن را عمدتاً كشورهاى 
نفت خيز خليج فارس تأمين مى كنند. اتحاديه اروپا، به رغم بر آمدن چين و هند، همچنان 

بزرگترين واردكننده نفت و گاز و محصولات مرتبط (پتروشيمى) است.
در پى بروز اختلاف بين روسيه و اعضاى اتحاديه اروپا در ژانويه 2005 بر سر قيمت 
گاز صادراتى و قطع چند روزه سوخت مصرفى اروپايى ها در فصل سرما و يخبندان، اعضاى 
اتحاديه در پى تضمين سوخت پايدار، به صرفه و مطمئن برآمده اند. از آنجا كه روسيه، 
سوخت هاى  كنندگان  تأمين  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  خزر،  درياى  حاشيه  كشورهاى 
فسيلى اروپايى ها هستند و هر كدام از اين صادركنندگان معضلات فنى و سياسى ويژه 
خود را دارند، اعضاى اتحاديه اروپا در قالب سند سبز بر آن شده اند با تنوع بخشيدن به 
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منابع تأمين انرژى و بهره گيرى از انرژى هاى تجديدپذير اهداف مربوط به امنيت انرژى را 
تأمين نمايند.

دانش  اولاً  كه  است  اين  محور شرق  بازيگران  با  قياس  در  اروپا  انرژى  بازار  امتياز 
فنى و ممتاز مورد نياز در حفارى هاى عميق، نگهدارى گاز و تأسيسات پالايشگاهى را در 
اختيار دارند ثانياً مسير صادراتى به اتحاديه اروپا به مراتب از امنيت بيشترى برخوردار 
است و نهادها و هنجارهاى جهانى نسبت به وقوع ناامنى در اين مسير حساسيت بيشترى 
دارند بالاخره بايد به نرخ فروش انرژى توجه داشت. در صورت صدور گاز مصرفى به اروپا، 
على الاصول حق السهم ايران از بابت فروش هر متر مكعب گاز به مصرف كننده اروپايى 
نمى تواند از حق السهم روسيه كمتر باشد. اين موضع مشترك با تأسيس اوپك گازى كه در 
سال 1388 به ابتكار رهبر جمهورى اسلامى ايران، آيت االله خامنه اى، به شيوه مقبول ترى 
تثبيت مى شود. در غير اين صورت ايران مجبور خواهد شد با صرف هزينه فراوان گاز تميز 
را به مردم پاكستان تحويل دهد. اين مسير در معرض مخاطرات گوناگونى قرار دارد ضمن 
ترانزيت  پيوستن هند و سپس چين، حق  با  پاكستانى منتظر آن است كه  اينكه طرف 
دريافتى را به ايران مسترد نمايد تا از اين طريق به عنوان معبر گاز ايران عمل كند. البته 
طرف ايرانى با علم به ظرفيت مالى ـ فنى و امنيتى اندك و محدود اين مسير تلويحاً اعلام 
كرده است كه هدف اين پروژه در اصل گاز رسانى به استان هاى محروم واقع در شرق 
كشور است. انتظار مى رود تا سال 1393 كه صادرات گاز ايران به پاكستان بطور رسمى 
امنيت و  با  ايران  يابد و گاز  آغاز مى شود فضاى سياسى منطقه اى و فرامنطقه اى بهبود 
قيمت مناسبى بدست مصرف كنندگانش برسد. گاز صادراتى يك نعمت خدادادى است. 
شتابان  به صادرات  ترغيب  را  ايران  مشترك،  ميدان  از  قطر  انبوه  برداشت هاى  يكسو  از 
مى كند، از سوى ديگر تحريم هاى اعمالى امريكا و فشارهاى آن كشور بر هند و اروپا مانع 
از صادرات حساب شده گاز به نرخ منطقى آن شده است. در سايه اين پيچيدگى هاست كه 
سايه سنگين سياست بر فروش يك ماده اقتصادى احساس مى شود. صادرات گاز ايران به 
پاكستان، نخجوان و ارمنستان تجلى سلطه تصميمات سياسى بر منطق اقتصادى حاكم بر 
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امنيت مصرف/ توليد نفت و گاز است.

نتيجه گيرى
طى هشت ماه اول سال 2011 از مجموع شش كشور بحرانى خاورميانه، دو حكومت 
تونس و مصر سرنگون شدند و جانشينى حكومت در آنها با سرعت در جريان است، دو 
حكومت ليبى و يمن دچار ناآرامى و جنگ داخلى شده اند. خروج على عبداالله صالح از 
يمن، معترضين را مصمم كرده است تا حكومت را از چنگ خاندان و وفاداران به او خارج 
سازند. حكومت معمر قذافى هم در معرض حملات ناتو است و شورشيان داخلى روز بروز 
به پايتخت ليبى نزديك تر مى شوند. دو قدرت باقى مانده بحرين و سوريه اند كه در هر 
دو حكومت مركزى با شدت تمام به سركوب معترضين مى پردازد. آل خليفه، مخالفين را 
مزدوران ايران مى نامد و تار و مار مى كند. بشار اسد هم مخالفين را مشتى سلفى و مزدور 

غرب مى شمارد و مورد شديدترين حملات قرار مى دهد.
در چارچوب پرسش اصلى مقاله اين نتيجه حاصل مى آيد كه تغيير در اين كشورها 
اساساً نه تنها به موقعيت انرژيك ايران لطمه نمى زند بلكه مقام ايران به عنوان يك قدرت 
صادركننده نفت و گاز را،ارتقاء هم مى دهد. ليكن از لحاظ عمق استراتژيك، گسترش يا 
تحديد عمق استراتژيك ايران به ماهيت و جهت گيرى حكومت هاى نوپديد بستگى دارد. 
آرايش نيروهاى سياسى در مصر، ليبى، يمن، تونس و بحرين نشان مى دهد كه جمهورى 
اسلامى ايران پس از فروپاشى شوروى، سرنگونى صدام حسين و طالبان بدست امريكا، در 
آستانه بهار چهارم است كه طى آن عمق استراتژيك ايران افزايش قابل توجهى مى يابد. 
ليكن وقوع تحول در سوريه ـ با هر جايگزينى كه سكاندار دوران پس از بشار اسد مى شود 
ـ به نفع ايران نيست. دوباره تصريح و تاكيد مى شود كه وزن انرژيك همه شش كشور 
مزبور به اندازه كشور كويت هم نيست. از اينرو تحول حكومت در آنها تاثير خاصى بر توان 

انرژيك ايران ندارد.
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